
 کند؟آیا معصوم در کودکی بیهودگی و بازی می
ها در توان پذیرفت بعضی از آنبا توجّه به عصمت ائمّه معصومین علیهم السّلام آیا می -لسؤا

 اند؟دادهزمان کودکی کارهای لهو و لعب انجام می
وایات ظاهر در لعب اهل -جواب بیت علیهم السّلام در طفولیّت بشری ظاهری، یا از ر
یح در مخال وایات صر یرا با ر کتب ما و قابل تأویل ز فین است با سندهای ضعیف و یا در 

 باشند.نفی لهو و لعب بر حجّت الله و امام و صاحب الأمر در طفولیّت معارض می
حجّت الله و امام و صاحب الأمر از آغاز خلقتش بر اساس علم خداوند تعالی جوهراً مرتفع 

تکبیر حق مشغول شد و پس از خلقت ملکوتیان به امر  است لذا به تسبیح و تهلیل و
گشت، معلّم توحید آنان بود، چون علم و معرفت و عقل تمام وجود او  خداوند معلّم آنان 
بود، و در طاعت بر همه سابق بود، و در این نشأه نیز حجّت الله است، و لهو و لعب فعل 

 جاهل است.
است و منیر غیر به علم و طاعت از بدو خلقتش، الله نور است، خود، نور همه وجود حجّت

وشنائی بخشی( ایشان خلق را.  لذا لهو و لعب منافات دارد با اناره )و ر
کودکانه غرض عقلائی نیست، و حجّت الله خود عقل تمام است، و لهو و لعب در لهو و لعب 

 با حجّت بودنش منافات دارد.
که امام هنگام تولّد وایاتی وجود دارند  ش ستونی از نور تا به عرش )تمامی مخلوقات( و ر

پا می که در آن همه عالمیان و اعمال آنان را میپیش رویش بر که آن از لوازم شود  بیند، 
کارهای آنان دارد، و این با حجّت  حجّت بودن اوست بر همه عالمیان، و او احاطه بر همه و 

گر او نیازمند لهو و لعب است  و دیگران نیز پس چه حجّیّتی برای بودن او منافات دارد، ا
 اوست؟ 

 فرمود:امام محمّد باقر علیه السّلام می
ݥأ  نِ ط  في بَّ  لامَّ کَّ ال   ع  مَّ س  ا یَّ نّ إِنَّّ الِإمامَّ مِ » ݩ 

ر   الیَّ إِ  عَّ قَّ ذا وَّ إِ  ، وَّ هِ مِّ ݩ َّ  نور   ن  مِ  مود  عَّ  ه  لَّ  عَّ ف  ر   ضِ لأ 
ى  یَّ  َّ  هِ بِ  ر

ݩ
  1.«ه  حانَّ ب  س   الِله  بادِ عِ  مالَّ ع  أ



کلام را میامام از ما )اهلهمانا  که بیاید برای او شنود، و آنبیت( در شکم مادر  گاه 
کارهای بندگان خدای سبحان را می گردد و با آن  پا   بیند.ستونی از نور بر

 فرمود:و می
لامَّ » کَّ ع  ال  مَّ س  مامَّ مِنّا یَّ ِ

نِ أ  فيإِنَّّ الإ  ط  هِ ݥݥݥ بَّ ثَّ  ،مِّ عَّ ضِ بَّ ر  َّ لََّ الأ  عَّ عَّ قَّ إِذا وَّ بَّ  فَّ تَّ کَّ کاً فَّ لَّ الله  مَّ
لَ   دِهِ  عَّ ض  لً » :عَّ د  قاً وَّ عَّ كَّ صِد  بِّ  رَّ

ة  لِمَّ کَّ ت   َّّ میع   وَّ تَّ وَّ السَّّ لِماتِهِ وَّ ه  لَّ لِکَّ دِّ بَّ ل م 
لي   عَّ ى   ،«ال  ر ور  یَّ وداً مِن  ن  م  ه  عَّ

ع  لَّ فَّ ر  َّّ یَّ مالَّ  بِهِ  ث  ع 
َّ
عِبادِ  أ  2.«ال 

کلام را میبیت( در شکم همانا امام از ما )اهل که بر زمین فرود شنود، و آنمادر  گاه 
کلمه »که بر بازویش )این آیه را( بنویسد: فرستد تا اینرا میای آید خداوند فرشته و 

کلمات او نیست و او شنوا و  گشت، تغییرى در  پروردگارت از روی راستی و عدل تمام 
که با آن  ،«داناست گردد  پا   بیند.کارهای بندگان را میسپس برای او ستونی از نور بر

 و امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:
« ِ نِ أ الإݩ  ط  تَّ في بَّ و  ع  الصَّّ مَّ س  ݥمام  یَّ هِ ݩݩ  ک   ،مِّ ضِ  ر  َّ طَّ إِلیَّ الأ  قَّ إِذا سَّ لَ  تِ فَّ نِ: بَّ عَّ َّ يْ  َّ دِهِ الأ  ض   عَّ
لً » د  قاً وَّ عَّ كَّ صِد  بِّ  رَّ

ة  لِمَّ کَّ ت   َّّ لِماتِهِ  وَّ تَّ لَّ لِکَّ دِّ بَّ لي  ل م  عَّ میع  ال  وَّ السَّّ إِذا  ،«وَّ ه  فَّ
ى   ر ضِ یَّ ر  َّ ماءِ إِلیَّ الأ  ور  مِنَّ السَّّ ود  مِن  ن  م  ه  عَّ

صِبَّ لَّ عَّ ن  رَّ ع  رَّ مالَّ  بِهِ  تَّ ع 
َّ
عِبادِ  أ  3.«ال 

وى راستش ه وقتی ب ،شنودیم شامام صدا را در شکم مادر این آیه زمین آمد بر باز
یمه  لِمَّ » :نوشته استکر کَّ ت   َّّ لً وَّ تَّ د  قاً وَّ عَّ كَّ صِد  بِّ  رَّ

میع   ة  وَّ السَّّ لِماتِهِ وَّ ه  لَّ لِکَّ دِّ بَّ ل م 
لي   عَّ از نور از آسمان تا زمین قرار  و ستونی حرکت در آمد برایش استوانهه وقتی ب، «ال 

 بیند.وسیله آن اعمال بندگان را میه بو شود داده می
که حلیمه سعدیّه رضوان الله علیها حکو همان که رسولطور  الله صلَّ الله ایت فرموده 

کودکان بازی نمی بیت ایشان نیز در این امر با او فرمود، اهلعلیه و آله در طفولیّتش با 
 یکسانند در حجّت الله بودن.

کردم: علامت و نشانه امام  گوید: به امام محمّد باقر علیه السّلام عرض  معاویة بن وهب 



 پس از امام چیست؟ فرمود: 
ها» ب  طَّ عَّ ل  و، وَّ ل یَّ ه  ل  إِ، وَّ ل یَّ شَّ ن  َّ ن  الْ  س  ةِ، وَّ ح  وِلدَّ ة  ال    4«.رَّ

کیزگی ولدت )حلال بیت خوب ه زادگی، ختنه شده، بپا رشد )خون آلوده نبودن( و تر
کمال مقرون ه ش بو نموّ  ى نکند.یاوهکه اینو  (،سعادت بهفضیلت و   گرى و باز
 و فرمود:
ن  یَّ »

َّ
رادَّ الله  أ

َّ
ةً إِذا أ رَّ ط  لَّ قَّ زَّ ن 

َّ
دِهِ إِماماً أ ع  قَّ مِن  بَّ ل  وحَّ إِمام  وَّ يََّ   ر 

بِضَّ تَّ  ق  مِن  ماء  تََّ 
ةٍ أَّ  رَّ َّ لَ  ثََّ قیها عَّ ل  ی  ضِ فَّ ر  َّ شِ إِلیَّ الأ  ر  عَّ أ  ݥال  یَّ ة  فَّ لَّ ق  لَ  بَّ ةَّ ݥݥ  ݥݥو  عَّ لَّ ق  بَّ كَّ ال  و  تِل 

َّ
ةَّ أ رَّ مَّ كَّ الثَّّ ل  تِل  ک 

ق  الله  مِ  ل  ذي يََّ 
َّ
مام  الّ ِ

ق  الله  مِن  الإ  ل  خ  یَّ دِهِ. قال: فَّ ع  وم  مِن  بَّ ق  ذي یَّ
َّ
مامِ الّ ِ

ةَّ الإ  فَّ ط  ه  ن  ن 
إِذا  ةً فَّ لَّ ی  عینَّ لَّ بَّ ر 

َّ
ث  فیها أ ک  م  یَّ حِمِ فَّ صیر  إِلیَّ الرَّّ َّّ یَّ بِ ث  ل  ةً فِي الصّ  فَّ ط  ة  ن  رَّ ط  قَّ كَّ ال  تِل 

ضى   إِذا مَّ تَّ فَّ و  عَّ الصَّّ ِ ةً سمَّ لَّ ی  ونَّ لَّ ع  بَّ ر 
َّ
ه  أ ضى  لَّ دِهِ مَّ ض  لَ  عَّ تِبَّ عَّ ک  ر   ه  ش 

َّ
ة  أ عَّ بَّ ر 

َّ
ه  أ نِ:  لَّ َّ يْ  َّ  الأ 

ت  » َّّ لً  وَّ تَّ د  قاً وَّ عَّ كَّ صِد  بِّ  رَّ
ة  لِمَّ لي   کَّ عَّ میع  ال  وَّ السَّّ لِماتِهِ وَّ ه  لَّ لِکَّ دِّ بَّ جَّ  «ل م  رَّ إِذا خَّ فَّ
ضِ، أ   ر  َّ قارِ ݥݥإِلیَّ الأ  وَّ مِ وَّ ال  عِل  نَّ بِال  یِّ ، وَّ ز  ةَّ َّ

كْ  ِ َّ الْ  تِ  باح  ݥ، وَّ أ  و ه  مِص  عِلَّ لَّ ، وَّ ج  ةَّ بَّ ی  َّ بِسَّ الْ  ل 
ى   ر ، وَّ یَّ میرَّ رِف  بِهِ الضَّّ ع  ، یَّ ور  مالَّ  بِهِ  مِن  ن  ع 

َّ
عِبادِ  أ   5«.ال 

کند یند ،وقتی خداوند بخواهد امامی را قبض روح  اى از قطره ،و امام بعد از او را بیافر
و م یر عرش فر امام از آن میوه یا  ،دهدیاى قرار مانهآن را بر میوه و یا د ،فرستدیآب ز

ینداى در صلب او میخداوند از همان قطره نطفه ،خوردیدانه م رحم ه سپس ب ،آفر
وز از سکونت در رحم صدا را م ،شودمادر منتقل می پس از  ،شنودیپس از چهل ر

وى راستش نوشته می ق»شود: چهار ماه بر باز كَّ صِد  بِّ  رَّ
ة  لِمَّ کَّ ت   َّّ لً وَّ تَّ د  ل  اً وَّ عَّ

لي   عَّ میع  ال  وَّ السَّّ لِماتِهِ وَّ ه  لَّ لِکَّ دِّ بَّ گیرد ب« م  او حكْت داده ه وقتی بر زمین قرار 
هیبت و جلال بر پیکرش )جامه( و  ،گرددیعلم و وقار آراسته مه و ب ،شودمی
که بیاو چراغی از نور مه ب ،پوشاندمی  د وشناسمردم را می درون ،وسیله آنه دهند 

 د.بینیمردم را م کارهای



کلمه تامّه ربّ به صدق و عدل است و بدلی ندارد و سمیع ربّ و بصیر به ضمیر  که  کسی  آیا 
 کند؟!!!گری و بازی میو ظاهر خلق است و به علم و وقار آراسته، یاوه

کشید و فرمود: کني. آهی  گفتند: بیا تا بازی   کودکان به حضرت یحیی نبّی علیه السّلام 
ظي  وَّ » ر  عَّ م 

جِدِّ لِأَّ نا لِل  لِق  ا خ 
نا، وَّ إِنّمَّ لِق  عِب  خ   6«. الِله ما لِلَّ
که برای بازی کاری بس ای خلق نشدهقسم به الله  ایم، و همانا تنها برای جدّیّت در 

یده شده  ایم.بزرگ آفر
 و امام محمّد جواد علیه السّلام فرمود: 

ا وَّ » نَّ
َّ
، ما أ نَِِّ الله  قَّ لَّ ذا خَّ  7«.!عِبِ؟ الّلَّ ما لِْ 

کردن( مرا برای خداوند کردن؟!. نفرموده، خلق کار این )بازی   مرا چه رسد به بازی 
 و امام جعفر صادق علیه السّلام درباره صاحب این امر )امر امامت( فرمود:

ب  » عَّ ل  و وَّ ل یَّ ه  ل  رِ ل یَّ م  َّ ا الأ  ذَّ  .«إِنَّّ صاحِبَّ ه 
 کند.گری و بازی نمیهمانا صاحب این امر )امر امامت( یاوه

گفتن با بز خود بود  که در ظاهر مشغول سخن  کاظم علیه السّلام  و درباره امام موسی 
 فرمود:
« 
َّ
ݥݥݥ وَّ أ ٮݪݪݪݓ بِأ ݩ 

ن  ݩ ب   مّي مَّ عَّ ل  و وَّ ل یَّ ه  ل   8.«ل یَّ
که بیهودهپدر و مادرم فداى ى نکند.کسی   گرى و باز

وایات چون همین رو آن که در برخی از ر زده چه را  که عملَ از حجّت خداوند سر وایت است 
کودکانه به نظر می آمده، تسامحی و مجازی و قابل تأویل است، و که در ظاهر بازی 

 حقیقت و باطنی ندارد.
که حاوی سخنان ائّمه معصومین علیهم السّلام در طفولیّت آنان است  وایات فراوانی  و ر

کمالت معنوی آنان  لت میکه بر وفور علم و معرفت و  کند نیز منافات با لعب آنان دل
 دارد.



لی و جنایت کار دوّمی و شجاعت آنان در مقابل دشمنان و دیکتاتورهایی چون غاصب اوّ
لت بر بزرگی آنان می کودکان عادی وجود دارد. امام حسن مجتبی دل که در  کند و نه ترسی 

لی فرمود:  رِ أٮݪݪݪݓ »علیه السّلام به اوّ بَّ  عن مِن 
ل  زِ و امام حسین علیه السّلام در جمع «  ... إِن 

که بر فراز منبر رسول الله صلَّ الله علیه و آله می من بر شما »گفت مردم خطاب به دوّمی 
تر هستم  فرمود:« اول

ل  إ» زِ ذّاب   ن  کَّ ا ال  َّ يّّ 
َّ
  أ

َّ
رِ أ بَّ ن  مِن  ولِ الِله إِلی  ٮݪݪݓ عَّ س  بیكَّ   رَّ

َّ
رِ أ بَّ  «. مِن 

و.ر پدرم رسولگو! از منبای دروغ  الله پایین بیا و به منبر پدرت بر
کودکانه می  نماید؟!این شجاعت و برهان را ببینید، آیا 

گفت عمر کسی این را ، پدرممنبر  به جانم سوگند نه .حسین ای، پدر توست: منبر به او  چه 
 : فرمود علیه السّلام به تو  یاد داد، علَ پدرت؟ امام حسین

ݥݥإِن  أ »  ݩݩ 
َّ
ة  ٮݪݪݓ طِع  أ عَّ ی  بَّ ه  في رِقابِ النّاسِ ال  د  بِهِ، وَّ لَّ تَّ ه  ا م  نَّ

َّ
اد  وَّ أ ه  لهَّ ري إِنَّّ م  عَّ لَّ ني فَّ رَّ مَّ

َّ
 فیما أ

ها إِلّ جاحِد   کِر  ن  ، ل ی  عالی  دِ الِله تَّ ئیل  مِن  عِن  رَّ ب  لَّ بِِا جَّ زَّ ولِ الِله نَّ س  دِ رَّ ه  لَ  عَّ عَّ
بِِِ  و

ل  ا النّاس  بِق  هَّ فَّ رَّ د  عَّ کِتابِ، قَّ نا بِال  قَّّ ینَّ حَّ کِر ن  م  ل  لِل  ی  ، وَّ وَّ م  تِِِ سِنَّ ل 
َّ
وها بِأ ر  کَّ ن 

َّ
م  وَّ أ

بِ وَّ  ضَّ غَّ ةِ ال  هِ وَّ آلِهِ مِن  إِدامَّ ی  لَّ  الله  عَّ
َّ

لَّ ول  الِله صَّ س  د  رَّ مَّّ َّ م  بِهِ مح  قاه  ل  تِ، ما ذا یَّ ی  بَّ لَّ ال  ه 
َّ
أ

ذابِ  عَّ ةِ ال   «. شِدَّّ
کرده باشم  کار پدرم را اطاعت  گر در این  او هدایت  به یقینبه جان خودم سوگند  کها

که  یم، و بنا بر عهد رسول خدا او برگردن مردم بیعتی دارد، بیعتی  و او کننده و من پیر
که جز افراد منکر قرآن کسی آن را انکار  ،جبرئیل به خاطر آن از جانب الله نازل شده 

ین هاشان آن را پذیرفته و با زبان رد نموکند، همه مردم با قلبنمی دند، و واى بر منکر
هل بیت، آیا محمّد رسول خدا صلَّ الله علیه و آله جز با خشم و غضب و احقّ ما 

و خواهد شد وبر  !؟شدّت عذاب با ایشان ر
گفت: اى حسین کند، مردم مرا به  !عمر  کند خدا لعنتش  که حقّ پدرت را انکار  هر 



یده بودن گر پدرت را برگز امام  کردیم.د ما نیز اطاعتشان میحکومت رسانده و پذیرفتم، و ا
 حسین علیه السّلام به او فرمود:

سِكَّ » ف  لَ  نَّ ر  عَّ
ک  با بَّ

َّ
رَّ أ مّ  ؤَّ ن  ت 

َّ
لَّ أ ب  سِهِ قَّ ف  لَ  نَّ كَّ عَّ رَّ مَّّ

َّ
يّ  النّاسِ أ

َّ
أ طّابِ! فَّ َّ نَّ الْ  ا اب   ،یَّ

بِّ  ة  مِن  نَّ جَّّ لََّ النّاسِ بِلا ح  كَّ عَّ رَّ مّ  ؤَّ ݬ  لِی  ݬݫ د   وَّ ل رِضًً مِن  آلِ  ݫ مَّّ حَّ کانَّ لِْ  م   ک  رِضا ؟ فَّ د  مَّّ َّ مح 
قالً  سانِ مَّ ن  لِلِّ

َّ
و  أ ا وَّ الِله لَّ مَّ

َّ
طاً؟ أ خَّ ه  سَّ کانَّ لَّ لِهِ  ه 

َّ
و  رِضا أ

َّ
هِ وَّ آلِهِ رِضًً أ ی  لَّ  الله  عَّ

َّ
لَّ صَّ

أ   طَّّ َّ ا تََّ ونَّ لمَّ ن  م  ؤ  ه  الْ   عین  لًا ی  ه  وَّ فِع  دیق  ص  ول  تَّ ط  ر  ݥیَّ ، تَّ د  مَّّ َّ ابَّ آلِ مح  ، وَّ تَّ رقَّ م  ه  رَّ بَّ قى  مِن 
أ   ري تَّ د  ه  وَّ ل تَّ مَّ جَّ ع  رِف  م  ع  لَّ فیِهم  ل تَّ زَّ م  بِکِتاب  نَّ ِ یه 

لَّ کِمَّ عَّ ا تَّ الْ  اعَّ ݥصِر  ه  إِلّ سمَّ یلَّ و
زاكَّ  زاكَّ الله  جَّ جَّ ، فَّ واء  كَّ سَّ دَّ صیب  عِن  طِئ  وَّ الْ   خ  ذانِ، الْ   تَّ  ،الْ  ث  دَّ ح 

َّ
مّا أ كَّ عَّ لَّ

َّ
أ وَّ سَّ

فِیّاً  ؤالً حَّ    9«.س 
کدام مردم پیش از ابو بکر تو را به حکومت رساندند؛ بدون هیچ  اى پسر خطّاب! 

محمّد؟! آیا رضایت شما خدا صلَّ الله علیه و آله و رضایتی از آلحجّتی از جانب رسول
هل او برایش اکه رضایت همان رضایت محمّد صلَّ الله علیه و آله است؟ یا این

که موجب سخط و غضب بوده؟ به  ى بود  گفتار گر براى زبان  که ا خدا قسم 
که  ى  کردار کشد و  کننداتصدیقش به درازا  یش  هرگز بر دوش آل محمّد  ،هل ایمان یار

که بر ایشان نازل شده به همانسوار نمی که از منبرشان بال رفته و با قرآنی  ها شدى، 
که نه از مشکلاتش با خبرى و نه از تأویلش جز شنی کنی ،کتابى  دن، و نزد تو حکم 

چه جزاى ند، پس خداى تعالی تو را جزا دهد به آنهست  سانکاهل صواب و خطا ی
 کند!. سؤالاز تو خوب ی بنیان نهادهکه  هاییبدعتتوست و از این 

که همه از او و مانند در مقابل آن ستمگر جنایتآیا این برهان قوی و شجاعت بى کار 
یانه  زند؟از حجّت خدا از دیگری سرمیترسیدند جز اش میضربات تاز

یح احادیث صحیح  لّی معصوم واجدیّت روح القدس در اوست، در صر یکی از شؤونات و
 معصومین علیهم السّلام است: 



هو، ... » ز  هو، وَّ ل یَّ ل  ، وَّ ل یَّ ل  ف  غ  ، وَّ ل یَّ نام  سِ ل یَّ د  ق   10«.روح  ال 
ود، و غافل نمیروح القدس به خواب نمی زد، ... گری نمیاوهشود، و یر کند، و تکبّر نور

. 
 و امام محمّد باقر علیه السّلام فرمودند:

وحِ » یمانِ، وَّ ر  ِ
وحِ الإ  ، وَّ ر  ة  وَّّ ق  وحِ ال  ؛ ر  واح  ر 

َّ
ةِ أ سَّ لَ  خََّ  ةَّ عَّ ئِمَّّ َّ بِیاءَّ وَّ الأ  ن  َّ قَّ الأ  لَّ إِنَّّ اللهَّ خَّ
سِ، فَّ  د  ق  وحِ ال  ، وَّ ر  ة  وَّ ه  وحِ الشَّّ یاةِ، وَّ ر  َّ وح  الْ  سِ  ر  د  ق  واحِ  ال  ر  َّ ذِهِ الأ  مِنَّ الِله، وَّ سائِر  ه 

وح   ر  ثانِ، فَّ دَّ َّ ا الْ  َّ صیبُ  سِ  ی  د  ق  سِ  ال  د  ق  وحِ ال  ، وَّ بِر  ب  عَّ ل  ، وَّ ل یَّ ر  یَّّ غَّ تَّ و، وَّ ل یَّ ه  ل  ل یَّ
ى   ر تَّ الثَّّ شِ إِلی  ما تََّ  ر  عَّ ونَّ ال  وا یا جابِر  ما د  لِم   11«.عَّ

ید؛ روح قوّت و روح ایمان و روح همانا الله تعالی پیا مبران و اوصیاء را بر پنج روح آفر
حیات و و روح شهوت و روح القدس، پس روح القدس )روح خاصّّ( از الله است، و 

خوش لهو و تغییر القدس دستگیرند، ولی روحخوش تغییر قرار میها دستدیگر روح
یر عرش تا زگیرد، و آنو لعب قرار نمی که ز القدس به وسیله روح ،یر زمین استچه را 

 دانند.می
کامل و تمنتیجه این که صاحب علم و عقل  لّی معصوم  ام است و منتخب خداوند و که و

یرا با  کارهای بیهوده و جاهلانه منزّه است ز حجّت او بر همه مخلوقات است، از انجام 
 این اعتقاد حق است. اند و حجّت الله بودن او منافات دارد و در خارج نیز چنین بوده

                                                           

 هانوشتپی
ع  »و عن الفضل بن یسار، قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: 77عیون المعجزات: ص - 1 مَّ س  إِنَّّ الِإمامَّ مِنّا یَّ

مالَّ عِ  ع 
َّ
ى  بِهِ أ ر مود  مِن  نور  یَّ ه  عَّ

عَّ لَّ ف  ضِ ر  ر  َّ عَّ إِلیَّ الأ  قَّ هِ، وَّ إِذا وَّ مِّ
 
نِ أ ط  لامَّ في بَّ کَّ ه  ال  حانَّ ب   و إثبات الوصیّة:«. بادِ الِله س 

 لام یقول: ... .و روي عن الفضیل بن یسار قال: سمعت أبا جعفر علیه السّ  180ص
حدّثنا الهیثم بن أبي المسروق، عن محمّد بن فضیلة، عن محمّد بن مروان  -6ح 7ب 432بصائر الدرجات: ص - 2

ثَّ الله  إِنَّّ »قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:  عَّ ضِ بَّ ر  َّ لََّ الأ  عَّ عَّ قَّ إِذا وَّ هِ، فَّ مِّ
 
نِ أ ط  لامَّ في بَّ کَّ ع  ال  مَّ س  مامَّ مِنّا یَّ ِ

 الإ 
دِهِ  ض  لَ  عَّ بَّ عَّ تَّ کَّ کاً فَّ لَّ لي  : »مَّ عَّ میع  ال  وَّ السَّّ لِماتِهِ وَّ ه  لَّ لِکَّ دِّ بَّ لً ل م  د  قاً وَّ عَّ كَّ صِد  بِّ  رَّ

ة  لِمَّ کَّ ت   َّّ ع  «وَّ تَّ فَّ ر  َّّ یَّ ه  ، ث  لَّ
رى   ور  یَّ وداً مِن  ن  م  مالَّ  بِهِ  عَّ ع 

َّ
عِبادِ  أ  «.ال 



                                                                                                                                                                                     

حدّثنا أحمد بن محمّد، عن علّي بن الْکم، عن سیف بن عمیرة، عن  -3ح 7ب 431بصائر الدرجات: ص - 3
إِ » إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله علیه السّلام: هِ، فَّ مِّ

 
نِ أ ط  تَّ في بَّ و  ع  الصَّّ مَّ س  مام  یَّ ِ

تِبَّ الإ  ک  ضِ  ر  َّ طَّ إِلیَّ الأ  قَّ ذا سَّ
نِ: َّ يْ  َّ دِهِ الأ  ض  لَ  عَّ لي  »عَّ عَّ میع  ال  وَّ السَّّ لِماتِهِ وَّ ه  لَّ لِکَّ دِّ بَّ لً ل م  د  قاً وَّ عَّ كَّ صِد  بِّ  رَّ

ة  لِمَّ کَّ ت   َّّ ه  «وَّ تَّ صِبَّ لَّ عَّ ن  رَّ ع  رَّ إِذا تَّ ، فَّ
رى   ضِ یَّ ر  َّ ماءِ إِلیَّ الأ  ور  مِنَّ السَّّ ود  مِن  ن  م  مالَّ  بِهِ  عَّ ع 

َّ
عِبادِ  أ حدّثنا محمّد بن  -1ح 7ب 431و بصائر الدرجات: ص«. ال 

قّ، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله رادَّ »  علیه السّلام قال سمعته یقول:الْسي،ن عن أبي داود المستر
َّ
إِنَّّ اللهَّ إِذا أ

َّّ ی   ه  ث  ل  مِن  ک 
 
أ یَّ ةٍ فَّ رَّ جَّ لِّ شَّ

ک  لَ   ع  عَّ قَّ یَّ نِ فَّ ز  ةً مِن  ماءِ الْ   رَّ ط  لَّ قَّ زَّ ن 
َّ
مامَّ أ ِ

قَّ الإ  ل  ن  يََّ 
َّ
ع  الله  أ مَّ س  یَّ مامَّ فَّ ِ

ق  الله  الإ  ل  خ  یَّ واقِع  فَّ
مِّ 
 
نِ أ ط  تَّ في بَّ و  عَّ الصَّّ قَّ إِذا وَّ عَّ هِ فَّ رَّ ع  رَّ إِذا تَّ عِبادِ فَّ مالَّ ال  ع 

َّ
ى  أ ر ور  یَّ نار  مِن  ن  ه  مَّ

عَّ لَّ ف  ضِ ر  ر  َّ لََّ الأ  نِ  عَّ َّ يْ  َّ دِهِ الأ  ض  لَ  عَّ تِبَّ عَّ : ک 
لي  » عَّ میع  ال  وَّ السَّّ لِماتِهِ وَّ ه  لَّ لِکَّ دِّ بَّ لً ل م  د  قاً وَّ عَّ كَّ صِد  بِّ  رَّ

ة  لِمَّ کَّ ت   َّّ ثنا أحمد بن محمّد، عن علّي بن حدّ  -2و ح«. وَّ تَّ
إِنَّّ » الْکم، عن محمّد بن مروان قال: قال أبو جعفر علیه السّلام: م  بِهِ فَّ لَّّ کَّ تَّ ر  ما یَّ ظ  ن  یَّ ل  مامِ فَّ ِ

لََّ الإ  م  عَّ ک  د  حَّ
َّ
لَّ أ خَّ إِذا دَّ

ور   ا ن  عَّ لهَّ طَّ ه  سَّ ت  عَّ ضَّ إِذا هِيَّ وَّ هِ فَّ مِّ
 
نِ أ ط  لامَّ في بَّ کَّ ع  ال  مَّ س  مامَّ یَّ ِ

:الإ  وب  ت  ک  نِِ مَّ َّ
يْ  َّ دِهِ الأ  ض  طَّ وَّ في عَّ قَّ ماءِ وَّ سَّ   ساطِع  إِلیَّ السَّّ

لي  » عَّ میع  ال  وَّ السَّّ لِماتِهِ وَّ ه  لَّ لِکَّ دِّ بَّ لً ل م  د  قاً وَّ عَّ كَّ صِد  بِّ  رَّ
ة  لِمَّ کَّ ت   َّّ رِف  بِهِ « وَّ تَّ ش  وداً وَّ ی  م  ه  عَّ عَّ الله  لَّ فَّ مَّ رَّ لَّّ کَّ وَّ تَّ إِذا ه  فَّ

 َّ لََّ الأ  م  عَّ مالَّْ  ع 
َّ
م  بِهِ أ لَّ ع  ضِ یَّ حدّثنا محمّد بن الْسین، عن موسی بن سعدان، عن عبد الله بن  -5ح 432و ص«. ر 

قَّ : »القاسم، عن الْسن بن راشد قال: سمعت أبا عبد الله علیه السّلام  یقول ل  ن  يََّ 
َّ
بَّّ أ حَّ

َّ
عالی  إِذا أ كَّ وَّ تَّ بارَّ إِنَّّ اللهَّ تَّ

ک لَّ رَّ مَّ مَّ
َّ
مامَّ أ ِ

عینَّ الإ  بَّ ر 
َّ
ث  أ ک  مامَّ وَّ يَّْ  ِ

ق  الإ  ل  لِكَّ يََّ  ن  ذ  ِ قیها إِیّاه  فََّ س  یَّ شِ فَّ ر  عَّ تَّ ال  ةً مِن  ماء  تََّ  بَّ ر  ذَّ شَّ خ 
 
أ ن  یَّ

َّ
ةً اً أ لَّ ی  ماً وَّ لَّ و   یَّ

ثَّ الله   عَّ دَّ بَّ ل  إِذا و  لامَّ فَّ کَّ لِكَّ ال  دَّ ذ  ع  ع  بَّ مَّ س  َّّ یَّ تَّ ث  و  ع  الصَّّ مَّ س  هِ ل یَّ مِّ
 
نِ أ ط  دِهِ:في بَّ ض  لَ  عَّ بَّ عَّ تَّ کَّ کاً فَّ لَّ ة  » مَّ لِمَّ کَّ ت   َّّ وَّ تَّ

لي   عَّ میع  ال  وَّ السَّّ لِماتِهِ وَّ ه  لَّ لِکَّ دِّ بَّ لً ل م  د  قاً وَّ عَّ كَّ صِد  بِّ عِبادِ « رَّ مالَّ ال  ع 
َّ
ى  بِهِ أ ر ور  یَّ وداً مِن  ن  م  ه  عَّ

ع  لَّ فَّ ر  َّّ یَّ  «.ث 
وهب قال:  إسماعیل عن علي بن الْکم عن معاویة بن محمد بن یحیی عن محمد بن -4ح 284ص 1الکافي: ج - 4

 الذي بعد الإمام؟ فقال:. قلت لأبي جعفر علیه السّلام: ما علامة الإمام
حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الْسن بن محبوب، عن صالح بن سهل الهمدانّي  -4ح 7ب 432بصائر الدرجات: ص - 5

واه، عن یونس بن ظبیان، عن أبي عبد  قَّ مِن  »الله علیه السّلام قال: و غیره ر ل  وحَّ إِمام  وَّ يََّ   ر 
بِضَّ ق  ن  یَّ

َّ
رادَّ الله  أ

َّ
إِذا أ

ة  فَّ  لَّ ق  لَ  بَّ و  عَّ
َّ
ةٍ أ رَّ َّ لَ  ثََّ قیها عَّ ل  ی  ضِ فَّ ر  َّ شِ إِلیَّ الأ  ر  عَّ تَّ ال  ةٍ مِن  ماء  تََّ  رَّ ط  لَّ قَّ زَّ ن 

َّ
دِهِ إِماماً أ ع  كَّ بَّ و  تِل 

َّ
ةَّ أ رَّ مَّ كَّ الثَّّ ل  تِل  ک 

 
أ یَّ

ق  الله  مِ ال   ل  خ  یَّ دِهِ. قال: فَّ ع  وم  مِن  بَّ ق  ذي یَّ
َّ
مامِ الّ ِ

ةَّ الإ  فَّ ط  ه  ن  ق  الله  مِن  ل  ذي يََّ 
َّ
مام  الّ ِ

ةَّ الإ  لَّ ق  ةً فِي بَّ فَّ ط  ة  ن  رَّ ط  قَّ كَّ ال  ن  تِل 
 
َّ
ه  أ ضى  لَّ إِذا مَّ ةً فَّ لَّ ی  عینَّ لَّ بَّ ر 

َّ
ث  فیها أ ک  م  یَّ حِمِ فَّ صیر  إِلیَّ الرَّّ َّّ یَّ بِ ث  ل  ة  الصّ  عَّ بَّ ر 

َّ
ه  أ ضى  لَّ إِذا مَّ تَّ فَّ و  عَّ الصَّّ ِ ةً سمَّ لَّ ی  ونَّ لَّ ع  بَّ ر 

نِ: َّ يْ  َّ دِهِ الأ  ض  لَ  عَّ تِبَّ عَّ ک  ر   ه  ش 
َّ
لي  » أ عَّ میع  ال  وَّ السَّّ لِماتِهِ وَّ ه  لَّ لِکَّ دِّ بَّ لً ل م  د  قاً وَّ عَّ كَّ صِد  بِّ  رَّ

ة  لِمَّ کَّ ت   َّّ جَّ  «وَّ تَّ رَّ إِذا خَّ فَّ
 ِ َّ الْ  تِ  و

 
ضِ أ ر  َّ میرَّ إِلیَّ الأ  رِف  بِهِ الضَّّ ع  ور  یَّ باح  مِن  ن  ه  مِص 

عِلَّ لَّ ةَّ وَّ ج  بَّ ی  َّ بِسَّ الْ  ل 
 
قارِ وَّ أ وَّ مِ وَّ ال  عِل  نَّ بِال  یِّ ةَّ وَّ ز  َّ

رى  كْ   بِهِ   وَّ یَّ
مالَّ  ع 

َّ
عِبادِ  أ  :... .عن یونس بن ظبیان، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال -83ح 374ص 1و تفسیر العیّاشّي: ج«. ال 
نوار: ج - 6  .50ب 50ص 37بحار الأ
ئل الإمامة: ص - 7 حدّثنا أبو المفضّل محمّد بن عبد الله قال: حدّثنِ أبو النجم بدر ابن عمّار  -360/20ح 401دل



                                                                                                                                                                                     

الطبرستانّي قال: حدّثنِ أبو جعفر محمّد بن علّي الشلمغانّي قال: حجّ إسحاق بن إسماعیل في السنة التي خرجت 
کان لي حمل، الجماعة إلی أبي ج عفر علیه السّلام. قال إسحاق: فأعددت له في رقعة عشر مسائل لأسأله عنها، و 

کراً. فلمّا سأله الناس قمت، و الرّقعة معي، لأسأله  فقلت: إذا أجابنِ عن مسائلي، سألته أن یدعو الله لي أن يجعله ذ
 
َّ
هِ أ ِّ ! سمَّ وبَّ ق  ع  با یَّ

َّ
کان عن مسائلي، فلمّا نظر إلّي قال لي: یا أ ، فولد لي ذکر، فسمّیته أحمد، فعاش مدّة و مات. و  دَّ َّ حم 

لة الّتي  مّمن خرج مع الجماعة علّي بن حسان الواسطيّ المعروف بالعمش، قال: حملت معي إلیه علیه السّلام من الْ
ق النّاس عنه عن جواب لجمی ، قام عهمللصّبیان، بعضها من فضّة. و قلت: أتَف مولي أبا جعفر بِا. فلمّا تفرّ

یا و اتّبعته، فلقیت موفّقاً، فقلت: استأذن لي علَ أبي جعفر، فدخلت فسلّمت، فردّ علّي السّلام، و في  فَضى إلی صر
کمّي بین یدیه، فنظر إلّي نظر مغضب، ثّ رمی کان في  ني بالجلوس، فدنوت منه و فربغت ما   وجهه الکراهة، و لم یأمر

عِبَّ ما لِْ  »یمیناً و شمالً، ثّ قال:  ا وَّ اللَّّ نَّ
َّ
، ما أ نِِ الله  قَّ لَّ  . فاستعفیته فعفا عنِّ، فأخذتها فخرجت«. ؟!ذا خَّ

الْسین بن محمّد، عن معلَّ بن مّحمد، عن الوشّاء، عن علّي بن الْسن، عن صفوان  -15ح 311ص 1الکافي: ج - 8
ب  »: الجمّال قال: سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن صاحب هذا الأمر فقال عَّ ل  و وَّ ل یَّ ه  ل  رِ ل یَّ َّم  ا الأ  ذَّ و  «.إِنَّّ صاحِبَّ ه 
كِ. فأخذه أبو عبد الله علیه السّلام »أقبل أبو الْسن موسی و هو صغیر و معه عناق مکّیّة و هو یقول لها:  بِّ دي لِرَّ ج  اس 

ن   مّي مَّ
 
بي وَّ أ

َّ
ب   و ضمّه إلیه و قال: بِأ عَّ ل  و وَّ ل یَّ ه  ل  و روی  219ص 2د في معرفة حجج الله علَ العباد: ج. و الإرشا«ل یَّ

الوشّاء، عن علّي بن الْسین عن صفوان الجمّال قال: سألت أباعبد الله علیه السّلام عن صاحب هذا الأمر فقال: 
. فأقبل أبو الْسن علیه السّلام و معه بِمة له و هو یقول لها: ب  عَّ ل  و وَّ ل یَّ ه  ل  رِ ل یَّ َّم  ا الأ  ذَّ كِ.  صاحِب  ه  بِّ دي لِرَّ ج  اس 

بي »فأخذه أبو عبد الله علیه السّلام و قال: 
َّ
ن  بِأ مّي مَّ

 
و وَّ ل وَّ أ ه  ل  ب  ل یَّ عَّ ل  ى بأعلام الهدى: ج«. یَّ  12ص 2و إعلام الور

صاحِب  »ل الصّادق علیه السّلام عن صاحب هذا الأمر بعده فقال: ئو س 896ص 2و الْرائج و الجرائح: ج 2الفصل
 َّ ا الأ  ذَّ ب  ه  عَّ ل  و وَّ ل یَّ ه  ل  رِ ل یَّ كِ »فأقبل موسی علیه السّلام و معه بِمة و هو یقول لها: «. م  بِّ دي لِرَّ ج  فأخذه و ضمّه «. اس 

ن  »إلیه و قال:  مّي مَّ
 
بي وَّ أ

َّ
، بِأ ب  عَّ ل  و وَّ ل یَّ ه  ل  وَّ ا ل یَّ دي، وَّ ه  ع  ف  مِن  بَّ لِّ خَّ

ن  أݩݩ  ل  مَّ ضَّ ف 
َّ
دي، وَّ أ ل  ل  و  ضَّ ف 

َّ
ه  أ قامي، إِنَّّ قائِِ  مَّ ل 

دي ع  قِهِ مِن  بَّ ل  ةِ خَّ کافَّّ لَ   ة  لِِله عَّ جَّّ و قال صفوان الجمّال:... .  653و الدّرّ النظي في مناقب الأئّمة اللهامي: ص«. وَّ الْ  
 و سئل الصادق علیه السّلام عن صاحب هذا الأمر ... . 164ص 2و الصّراط المستقي إلی مستحقّّ التّقدیم: ج

کان يَطب النّاس علَ منبر رسول الله صلَّ الله علیه و آله فذکر  روي 292ص 2جاج: جالإحت - 9 أنّ عمر بن الْطّاب 
زِل  »فقال له الْسین علیه السّلام من ناحیة المسجد:  أولی بالمؤمنین من أنفسهم. في خطبته: أنّه ذّاب   ان  کَّ ا ال  َّ يّّ 

َّ
ن   أ عَّ

ولِ الِله مِ  س  بي رَّ
َّ
رِ أ بَّ بیكَّ ]إِلی   ل         ن 

َّ
رِ أ بَّ فقال له عمر: فَنبر أبیك، لعمري یا حسین ل منبر أبي، من علمّك هذا «. [ مِن 

د  بِهِ، وَّ »أبوك علّي بن أبي طالب؟ فقال له الْسین علیه السّلام:  تَّ ه  ا م  نَّ
َّ
اد  وَّ أ ه  لهَّ ري إِنَّّ م  عَّ لَّ ني فَّ رَّ مَّ

َّ
بي فیما أ

َّ
طِع  أ

 
إِن  أ

ه  في رِقابِ النّا ها إِلّ جاحِد  بِ لَّ کِر  ن  ، ل ی  عالی  دِ الِله تَّ ئیل  مِن  عِن  رَّ ب  لَّ بِِا جَّ زَّ ولِ الِله نَّ س  دِ رَّ ه  لَ  عَّ ة  عَّ عَّ ی  بَّ د  سِ ال  کِتابِ، قَّ ال 
تِ، ی  بَّ لَّ ال  ه 

َّ
نا أ قَّّ ینَّ حَّ کِر ن  م  ل  لِل  ی  ، وَّ وَّ م  تِِِ سِنَّ ل 

َّ
وها بِأ ر  کَّ ن 

َّ
م  وَّ أ بِِِ و

ل  ا النّاس  بِق  هَّ فَّ رَّ ول  الِله  عَّ س  د  رَّ مَّّ َّ م  بِهِ مح  قاه  ل  ما ذا یَّ
ذابِ  عَّ ةِ ال  بِ وَّ شِدَّّ ضَّ غَّ ةِ ال  هِ وَّ آلِهِ مِن  إِدامَّ ی  لَّ  الله  عَّ

َّ
لَّ فقال عمر: یا حسین! من أنکر حقّ أبیك فعلیه لعنة الله، «. صَّ



                                                                                                                                                                                     

وا أباك لأطعنا. فقال له الْسین علیه السّلام: لَ  » أمّرنا النّاس فتأمّرنا و لو أمّر كَّ عَّ رَّ مَّّ
َّ
يّ  النّاسِ أ

َّ
أ طّابِ! فَّ َّ نَّ الْ  ا اب  یَّ

بِّ  وَّ ل رِضًً مِ 
ة  مِن  نَّ جَّّ لََّ النّاسِ بِلا ح  كَّ عَّ رَّ مّ  ؤَّ سِكَّ لِی  ف  لَ  نَّ ر  عَّ

ک  با بَّ
َّ
رَّ أ مّ  ؤَّ ن  ت 

َّ
لَّ أ ب  سِهِ قَّ ف  کانَّ نَّ م   ک  رِضا ؟ فَّ د  مَّّ َّ ن  آلِ مح 

هِ وَّ آلِ  ی  لَّ  الله  عَّ
َّ
لَّ د  صَّ مَّّ حَّ لًا لِْ  ه  وَّ فِع  دیق  ص  ول  تَّ ط  قالً یَّ سانِ مَّ ن  لِلِّ

َّ
و  أ ا وَّ الِله لَّ مَّ

َّ
طاً؟ أ خَّ ه  سَّ کانَّ لَّ لِهِ  ه 

َّ
و  رِضا أ

َّ
هِ رِضًً أ

م  بِکِتاب   ِ یه 
لَّ کِمَّ عَّ ا تَّ الْ  ، وَّ صِر  م  ه  رَّ بَّ قى  مِن  ر  ، تَّ د  مَّّ َّ ابَّ آلِ مح  تَّ رقَّ

 
أ طَّّ َّ ا تََّ ونَّ لمَّ ن  م  ؤ  ه  الْ   عین  لَّ فی  زَّ ه  نَّ مَّ جَّ ع  رِف  م  ع  یِهم  ل تَّ

كَّ  لَّ
َّ
أ زاكَّ وَّ سَّ زاكَّ الله  جَّ جَّ ، فَّ واء  كَّ سَّ دَّ صیب  عِن  طِئ  وَّ الْ   خ  ذانِ، الْ   اعَّ الْ  ه  إِلّ سمَّ ویلَّ

 
أ ري تَّ د  ؤالً وَّ ل تَّ تَّ س  ث  دَّ ح 

َّ
مّا أ عَّ

فِیّاً  ؤمنین علیه السّلام فاستأذن علیه قال: فنزل عمر مغضباً فَشی معه أناس من أصحابه حتّی أتی باب أمیر الم«.  حَّ
یا أبا الْسنً ما لقیت الیوم من ابنك الْسین، يجهرنا بصوت في مسجد رسول الله و یحرّض علّي  فأذن له فدخل فقال:

ی  » الطغام و أهل المدینة. فقال له الْسن علیه السّلام: لَّ  الله  عَّ
َّ

لَّ بِِّ صَّ
نِ النَّّ ِ اب  ین  سَّ لِ الْ   لَ  مِث  ن  هِ عَّ ب  بَِِّ خَّ ش  وَّ آلِهِ یَّ

نَّ الله  مَّ ل عَّ لَّ غامِ، فَّ تَّ إِلّ بِالطَّّ ا وَّ الِله ما نِل  مَّ
َّ
لِ دینِهِ؟! أ ه 

َّ
لَ  أ غامِ عَّ ول  بِالطَّّ ق  و  یَّ

َّ
، أ ه  مَّ لَّ ک  غامَّ ح  ضَّ الطَّّ رَّّ فقال له «. ن  حَّ

ن  تَّ »أمیر المؤمنین علیه السّلام:  كَّ لَّ إِنَّّ ! فَّ د  مَّّ َّ با مح 
َّ
لًا یا أ ه  وق  مِنَّ مَّ ر  بِ وَّ ل فیكَّ ع  سَّ َّ ئيَّ الْ  بِ وَّ ل لَّ ضَّ غَّ یبَّ ال  ر ونَّ قَّ ک 

لامي وَّ لا کَّ ع   َّ ودانِ، اسم  لامِ لسّ  کَّ ل  بِال  جَّ ع  فقال له عمر: یا أبا الْسن! إنّهما لیهمّان في أنفسهما بما ل یرى بغیر «. تَّ
ولِ : »الْلافة. فقال أمیر المؤمنین س  باً بِرَّ سَّ ب  نَّ رَّ ق 

َّ
ا أ ن   هم 

َّ
ا الِله مِن  أ ضِهِما یَّ ر 

َّ
أ ما فَّ

َّ
مّا، أ ضَّ يَّّ  ر  هِما یَّ قِّ طّابِ بِحَّ َّ نَّ الْ  اب 

ا هم  دَّ ع  ن  بَّ كَّ مَّ ن  ةِ »قال: و ما رضاهما یا أبا الْسن؟ قال: «. عَّ صِیَّ ع  َّ نِ الْ  ة  عَّ قِیَّّ ةِ وَّ التَّّ طیئَّ َّ نِ الْ  ة  عَّ عَّ ج  ا الرَّّ َّ رِضاهم 
و   ةِ بِالتَّّ الْكْاء في الأرض. فقال له  الْسن ابنك أن ل یتعاطی السّلاطین الّذین هما أبافقال له عمر: أدّب ی«. بَّ
ه  » المؤمنین علیه السّلام:أمیر ن  والِد  مّا مَّ

َّ
أ ، فَّ ةَّ کَّ ل  َّ ةَّ وَّ الْ 

َّ
لّ هِ الزَّّ ی  لَّ خاف  عَّ

َّ
ن  أ عاصیِهم  وَّ مَّ لَ  مَّ عاصي عَّ َّ لَّ الْ  ه 

َّ
ب  أ دّ  ؤَّ

 
ا أ نَّ

َّ
أ

ه   لَّ َّ ول  الِله، وَّ نََّ س  طّابِ رَّ َّ نَّ الْ  ا اب  ضِهِما یَّ ر 
َّ
أ ا فَّ مَّ

َّ
، أ ه  ه  مِن  ر  لَّ ی  ب  خَّ دَّ

َّ
قِل  إِلی  أ تَّ ن  ه  ل یَّ إِنَّّ ، فَّ ه  بَّ دَّ

َّ
قال: فخرج عمر «. أ

فاستقبله عثمان بن عفّان و عبد الرحمان بن عوف فقال له عبد الرحمان: یا أبا حفص! ما صنعت فقد طالت بكْا 
ابن أبي طالب و شبلیه؟ فقال له عثمان: یا ابن الْطّاب! هم بنو عبد مناف  الْجّة؟ فقال له عمر: و هل حجّة مع

الأسمنون و الناس عجاف. فقال له عمر: ما أعدّ ما صرت إلیه فخراً فخرت به بحمقك، فقبض عثمان علَ مجامع 
کأنّك تنکر ما أقول؟! فدخل بینهما عبد بذ به و ردّه ثّ قال له: یاابنثیابه ثّ ن ق بینهما و الْطّاب!  الرحمان و فرّ

نوار: ج ق القوم. از او: بحار الأ  .47ص 30افتر
الْسین بن محمّد، عن المعلَّ بن مّحمد، عن عبد الله بن إدریس، عن محمّد بن سنان،  -3ح 272ص 1الکافي: ج - 10

بیته مرخیً لأرض و هو في عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار ا
َّ یا»علیه ستره. فقال:  وحَّ الْ  ؛ ر  واح  ر 

َّ
ةَّ أ هِ وَّ آلِهِ خََّ سَّ ی  لَّ  الله  عَّ

َّ
لَّ بِِّ صَّ

لَّ فِي النَّّ عَّ عالی  جَّ كَّ وَّ تَّ بارَّ ! إِنَّّ اللهَّ تَّ ل  ضَّّ فَّ بِهِ م  یاةِ فَّ
وحَّ ا ، وَّ ر  دَّ ضَّ وَّ جاهَّ َّ بِهِ نهَّ ة  فَّ وَّّ ق  وحَّ ال  ، وَّ ر  جَّ رَّ بَّّ وَّ دَّ یمانِ دَّ ِ

وحَّ الإ  لالِ، وَّ ر  َّ ساءَّ مِنَّ الْ  تیَّ النِّ
َّ
رِبَّ وَّ أ لَّ وَّ شَّ کَّ

َّ
بِهِ أ ة  فَّ وَّ ه  لشَّّ

هِ وَّ آلِهِ  ی  لَّ  الله  عَّ
َّ

لَّ بِّ  صَّ بِضَّ النَّّ إِذا ق  ، فَّ ةَّ وَّّ ب  َّلَّ النّ  بِهِ حمَّ سِ فَّ د  ق  وحَّ ال  ، وَّ ر  لَّ دَّ نَّ وَّ عَّ بِهِ آمَّ صارَّ إِلیَّ فَّ سِ فَّ د  ق  وح  ال  لَّ ر  قَّ تَّ  ان 
 ، نام  واحِ؛ تَّ َّر  ة  الأ  عَّ بَّ َّر  و، وَّ الأ  ه  ز  و، وَّ ل یَّ ه  ل  ، وَّ ل یَّ ل  ف  غ  ، وَّ ل یَّ نام  سِ ل یَّ د  ق  وح  ال  مامِ، وَّ ر  ِ

و، وَّ الإ  ه  ل  و، وَّ تَّ ه  ز  ، وَّ تَّ ل  ف  غ  وَّ تَّ
ى  بِهِ  ر کانَّ یَّ سِ  د  ق  وح  ال  دّثنِ أبو الفضل عبد إسماعیل بن محمّد البصريّ قال: ح - 4ح 48و مختصر البصائر: ص«. ر 



                                                                                                                                                                                     

الله بن إدریس، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن علم الإمام بما في 
واح  »مرخیً علیه ستره؟ فقال:  أقطار الأرض و هو في بیته ر 

َّ
ةَّ أ بِِّ ص خََّ سَّ

لَّ فِي النَّّ عَّ عالی  جَّ ! إِنَّّ اللهَّ تَّ ل  ضَّّ فَّ وحَّ یا م  : ر 
لَّ  کَّ

َّ
بُِا أ ة  فَّ وَّ ه  وحَّ الشَّّ ، وَّ ر  ه  وَّّ د  دَّ عَّ ضَّ وَّ جاهَّ َّ بُِا نهَّ ة  فَّ وَّّ ق  وحَّ ال  ، وَّ ر  جَّ رَّ بَّّ وَّ دَّ اةِ وَّ بِِا دَّ یَّ َّ ساءَّ مِنَّ  الْ  تیَّ النِّ

َّ
رِبَّ وَّ أ وَّ شَّ

َّلَّ  بُِا حمَّ سِ فَّ د  ق  وحَّ ال  ، وَّ ر  لَّ دَّ رَّ وَّ عَّ مَّ
َّ
بُِا أ یمانِ فَّ ِ

وحَّ الإ  لالِ، وَّ ر  َّ لَّ الْ  قَّ تَّ هِ وَّ آلِهِ ان  ی  لَّ  الله  عَّ
َّ

لَّ بِّ  صَّ بِضَّ النَّّ ا ق  ّ . وَّ لَّْ ةَّ وَّّ ب   النّ 
هِ السَّّ  ی  لَّ مامِ عَّ ِ

صارَّ فِي الإ  سِ فَّ د  ق  وح  ال  احِ ر  وَّ َّر ة  الأ  عَّ بَّ َّر  و، وَّ الأ  ه  س  و وَّ ل یَّ ه  ل  ل  وَّ ل یَّ ف  غ  نام  وَّ ل یَّ سِ ل یَّ د  ق  وح  ال  ، وَّ ر  لام 
ل   نام  وَّ تَّ وحِ تَّ و، وَّ بِر  ه  س  و وَّ تَّ سِ  ه  د  ق  رى   کانَّ  ال  رِها یَّ ها وَّ بحَّ  رِّ بِِا وَّ بَّ ر  ضِ وَّ غَّ َّر  قِ الأ  ر  قلت: جعلت فداك یتناول «. ما في شَّ

، وَّ »الإمام ما ببغداد بیده؟ قال:  م  عَّ ونَّ  ما نَّ شِ  د  ر  عَّ  «.ال 
بن عمر، عن محمّد بن بشّار، عن عمّار  حدّثنا بعض أصحابنا، عن موسی -12ح 15ب 454بصائر الدرجات: ص - 11

، وَّ » بن مروان، عن جابر قال: قال أبو جعفر علیه السّلام: ة  وَّّ ق  وحِ ال  ؛ ر  واح  ر 
َّ
ةِ أ لَ  خََّ سَّ ةَّ عَّ ئِمَّّ َّ بِیاءَّ وَّ الأ  ن  َّ قَّ الأ  لَّ إِنَّّ اللهَّ خَّ

وحِ  ، وَّ ر  ة  وَّ ه  وحِ الشَّّ اةِ، وَّ ر  یَّ َّ وحِ الْ  انِ، وَّ ر  يَّْ ِ
وحِ الإ  وح   ر  ر  سِ، فَّ د  ق  سِ  ال  د  ق  ا  ال  َّ صیبُ  واحِ ی  َّر  ذِهِ الأ  مِنَّ الِله، وَّ سائِر  ه 

وح   ر  ثانِ، فَّ دَّ َّ سِ  الْ  د  ق  تَّ  ال  شِ إِلی  ما تََّ  ر  عَّ ونَّ ال  وا یا جابِر  ما د  لِم  سِ عَّ د  ق  وحِ ال  ، وَّ بِر  ب  عَّ ل  ، وَّ ل یَّ ر  یَّّ غَّ تَّ و، وَّ ل یَّ ه  ل  ل یَّ
ى   ر ید الصّیقل، عن  - 5ح 48صر البصائر: صو مخت«. الثَّّ از بصائر الدرجات سعد بن عبد الله: موسی بن عمر بن یز

ید، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: قَّ »محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن جابر بن یز لَّ لَّّ خَّ زَّّ وَّ جَّ إِنَّّ اللهَّ عَّ
لام  عَّ  م  السَّّ ِ یه 

لَّ ةَّ عَّ ئِمَّّ َّ بِیاءَّ وَّ الأ  ن  َّ وحِ الأ  یاةِ، وَّ ر  َّ وحِ الْ  ، وَّ ر  ة  وَّ ه  وحِ الشَّّ ، وَّ ر  ة  وَّّ ق  وحِ ال  یمانِ، وَّ ر  ِ
وحِ الإ  : ر  واح  ر 

َّ
ةِ أ لَ  خََّ سَّ

وح   ر  سِ، فَّ د  ق  سِ  ال  د  ق  و، وَّ  ال  ه  ل  سِ ل یَّ د  ق  وح  ال  ، وَّ ر  ثان  دَّ َّ ا الْ  َّ صیبُ  واحِ ی  َّر  ذِهِ الأ  ، وَّ سائِر  ه  لَّّ جَّ وَّ زَّّ ، وَّ ل مِنَّ الِله عَّ ر  یَّّ غَّ تَّ  ل یَّ
ى   ر تَّ الثَّّ شِ إِلی  ما تََّ  ر  عَّ ونَّ ال  نا ما د  لِم  سِ یا جابِر  عَّ د  ق  وحِ ال  بِر  ، فَّ ب  عَّ ل  نوار: ج«. یَّ از  26ح 3ب 58ص 25بحار الأ

 البصائر.


